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گفتارهایی‌در‌باب‌تاریخ‌و‌فرهنگ‌شهر‌بهشت‌)قسمت‌صدوپنجاه‌ویکم(

ناشنیده هایی از مجتهد شهید مشهد

مرضیـه ترابـی| خراسـان در ابتـدای حکومـت فتحعلی شـاه قاجـار 

روزگار پرتشویشی را از سر می گذراند. از یک طرف حملات ترکمانان 
کن در آن سـوی  تمامـی نداشـت و از طـرف دیگـر، برخـی اُمـرای سـا
ک خراسـان طمـع بسـته  بودنـد و  هریـرود، در تصـرف تتمـه خـا
می خواسـتند بـه هـر شـکل ممکـن، ایـن بخـش را بـه قلمـرو خـود 
ضمیمـه کننـد. در چنیـن شـرایطی بـود کـه محمدنادرمیـرزا، فرزنـد 
خ و نـوه نادرشـاه افشـار، خـود را بـه مشـهد رسـاند و بـر ایـن  شـاهر
شـهر مسـلط شـد. او کـه در دوران هجـوم آقامحمدخـان بـه مشـهد 
خ افشـاری، توانسـته   و ایام دسـتگیری و کشته شـدن پدرش، شـاهر
بـود از مشـهد بگریـزد و خـودش را بـه هـرات برسـاند، حـالا بـه دنبـال 
احیـای قـدرت پیشـین خانـدان افشـاری بـود. محمدنادرمیـرزا بعـد 
از تسـلط بـر مشـهد، بـا کمبـود نقدینگـی بـرای تأمیـن هزینـه سـپاه 
کـه در تاریـخ  روبـه رو شـد؛ به همین دلیـل دسـت بـه اقدامـی زد 
مشـهد، جـز بـه دسـت مهاجمـان ازبـک صـورت نگرفتـه  بـود. بـه 
فرمـان وی اشـیای قیمتـی و طلاهـای موجـود در حـرم رضـوی را 
مصادره و با آن ها سکه ضرب کردند. این اقدام خشم مردم مشهد 
کنـش  را برانگیخـت و حتـی سـربازان محمدنادرمیـرزا را هـم بـه وا
واداشـت. اعتمادالسـلطنه در جلـد دوم کتـاب »مطلع الشـمس« 
گـزارش داده  اسـت کـه سـربازان محمدنادرمیـرزا، مواجبـی را کـه در 
ج نمی کردنـد: »به واسـطه  قالـب سـکه اشـرفی )طـلا( می گرفتنـد، خـر
تقـدس به طـور مخفـی طلاهـا را بـه میـرزا مهـدی مجتهـد پـس دادند 
و او بـه مـرور آن هـا را جمـع کـرده ضریحـی را کـه امـروز بـر دور یـک 

قسـمتی از مرقـد مطهـر اسـت، بسـاخت.«
تقابل میان میرزامحمدمهدی مجتهد، از علمای نامدار آن روزگار 
مشهد، و محمدنادرمیرزا بعد از اهانت شاهزاده افشاری به مرقد 
مطهر امام رضا)ع( بالا گرفت. میرزامحمدمهدی که از قدرت دنیوی 
نواده نادر بیمی به دل راه نمی داد، مردم مشهد را تشویق به همراهی 
با حکومت مرکزی و نافرمانی در برابر جاه طلبی های شاهزاده 
افشاری کرد. به این ترتیب، شرایط هر روز برای محمدنادرمیرزا 
دشوارتر می شد و او قادر نبود قدرتی را که می خواست، تمام و 

کمال در اختیار داشته  باشد.
ــاه  ــمـــری )دی مــ ــال 1218قـ ــاه رمــضــان سـ ــای مـ ــ  در یــکــی از روزهـ
ســال 1182خــورشــیــدی( یعنی حـــدود 220 ســال پــیــش، بــالاخــره 
محمدنادرمیرزا تصمیم به حذف میرزامحمدمهدی مجتهد گرفت. 
آن دو در ورودی دارالضیافه حرم مطهر با یکدیگر روبه رو شدند و 
چون شاهزاده افشاری دوباره با بی اعتنایی عالم نامدار مشهد 
روبه رو شد، شمشیر کشید و به قول اعتمادالسلطنه آن مجتهد 

زاهد را »به دو نیمه کرد«.
ــردم مشهد در بــرابــر  انــعــکــاس ایــن عــمــل وحــشــیــانــه، خـــروش مـ
محمدنادرمیرزا و همراهی بیشتر آنان با حکومت مرکزی بود. پیکر 
ک سپردند.  میرزامحمدمهدی را در رواق بالاسر حرم رضوی به خا
طولی نکشید که قشون دولت مرکزی خود را به مشهد رساند و با 
تصرف شهر، محمدنادرمیرزا در صدد فرار برآمد، اما وی را بازداشت 
کردند و به فرمان فتحعلی شاه زبان او را بریده و دست و پایش را 
قطع کردند. خاندان میرزامحمدمهدی مجتهد، بعدها به خاندان 
»شهیدی« شهرت یافتند. در برخی منابع، از این عالم نامدار مشهد 
با عنوان »شهید رابع« یاد شده  است. در کارنامه علمی وی، افزون 
گردان بسیار مبرز و  بر برخی تألیفات مهم، می توان به تربیت شا
مشهوری دست یافت. سید مهدی بحرالعلوم که   شهرت وی در علم و 
گردان میرزامهدی مجتهد بود  معرفت بر کسی پوشیده  نیست، از شا
 و چنین شهرت دارد که لقب »بحرالعلوم« را میرزامحمدمهدی به وی

 اعطا کرده است.

  تیرماه 70 سال پیش اتفاق افتاد 

 تشکیل نخستین تعاونی مصرف کارکنان

ینبی| روزنامه آزادی در یکی از شماره های خود در سال 1328  ز

ــراف مشهد بــرای  ــاره اســتــعــداد زمــیــن هــای اطـ خــورشــیــدی،درب
چغندرکاری و به خصوص اطراف کشف رود برای کشت این گیاه و 
امکان تأسیس یک کارخانه قندسازی در مشهد می نویسد: »سطح 
زیرکشت چغندر برای کارخانه آبکوه در ســال 131۵ از 810 هکتار 
شــروع ]شــد[ و در عرض یک سال به 1۹۶0 هکتار رسید. هرسال 
این ظرفیت افزایش یافت تا در سال 131۹ حدود ۵ هزار هکتار زیر 
کشت رفت.« این گونه مسئله تأمین ماده اولیه تولید قند، خیلی 
زود در این شهر حل می شود و آرزوی تأسیس یک کارخانه در 
مشهد، رنگ واقعیت به خود می گیرد. کارخانه قند آبکوه اولین 
کارخانه این شهر است که در زمینی به وسعت 2۷۹ هزار مترمربع 
کی به مشهد  کارشناسان و تکنسین های چکسلوا بنا می شود. 
می آیند و آستین همت بالا می زنند. سازه های صنعتی برای این 
صنعت 1۶ هزارو 8۹۶ مترمربع زیربنا را اشغال می کنند و درکنارش 
مسکن هایی برای کارگران، سقف و ستون می خورد. ساختمان ها 
بالا می روند و ماشین آلات نصب می شوند. دو سال طول می کشد 

تا کارخانه به بهره برداری برسد. 
مراسم افتتاحیه در پنجم آبان 131۵ ساعت 3 بعدازظهر با حضور 
جمعی از رجال و رؤسای ادارات مشهد برگزار می شود. در طول 
سال هال بعد، کارخانه فراز و نشیب های زیادی را پشت سر می گذارد 
تا به یک ثبات برسد و بتواند سیزده سال بعد برای رفاه کارکنانش 
قدمی بردارد. در 1۶ تیرماه سال 1328 روزنامه آزادی از قول رئیس 
ثبت استان نهم خبری را درباره راه اندازی شرکت تعاونی مصرف 
کارگران کارخانه قند آبکوه مشهد با سرمایه 14۶هزارو400 ریال به 
چاپ می رساند. با توجه به اینکه آن زمان تعداد کارخانه  های این 
شهر به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسیده است، احتمالا 
این تعاونی، نخستین تعاونی مصرف کارکنان باشد که در مشهد 
به راه می افتد. این تعاونی به منظور تهیه و فروش اجناس مصرفی 
مورد نیاز کارگران کارخانه قند آبکوه مشهد تأسیس و سرمایه آن 32 
سهم دویست ریالی می شود. 3۵ درصد از این سهام نقدا از طرف 
دارندگان سهام پرداخت و برای تسویه بقیه آن دو سال به آن ها 
فرصت داده می شود. این جریده ثبت این تعاونی را با شماره 23۹ 
در سی و یکم خردادماه1328 خورشیدی به مدت نامحدود و تا زمان 
فعالیت کارخانه قند آبکوه در مشهد اعلام می کند و می نویسد: 
»آقایان محمد تقی یزدان طلب و رضا هدایت پناه و ناصر وشانی 
و حسن حدادیان و قاسم افشار و غلامرضا شمع ریز و غلامرضا 
کریم مجتهد سلیمانی  کشمیری و محمد  سیف زاده و ابراهیم 
برای مدت سه سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین و 
انتخاب شده اند و نیز آقایان حسین حداد و حسین گلاب کش افشار 
و محمد محمدیان برای مدت سه سال به سمت بازرس تعیین 
و آقای محمدتقی یزدان طلب به مدیریت عامل شرکت تعیین 
کلیه اسناد و نوشتجات شرکت بــرای مــدت سه  و حق امضای 
 ســال بــا دو نفر آقــایــان یــزدان طــلــب و غــلامــرضــا شمع ریز متفقا 

خواهد بود.«

روایتی از چرخیدن در شهرک عرب های مشهد که رسوم محرمی  ساکنانش در این ایام، مسیر اربعین را تداعی می کند

عزاداری با طعم قهوه عربی

حسن احمدی فرد|‌آن‌هایی‌که‌دیده‌اند،‌می‌دانند‌این‌شب‌ها‌حال‌»شهرک‌عرب‌ها«‌با‌حال‌»مسیر‌

ع‌ ‌»شار ع‌زین‌العابدین)ع(«‌می‌بینی،‌در ‌»بدایه‌شار اربعین«‌مو‌نمی‌زند.‌چشم‌باز‌می‌کنی‌و‌خودت‌را‌در
‌ته‌حلقشان‌ادا‌می‌کنند‌و‌جوان‌هایی‌ قبله‌الحسین)ع(«؛‌با‌صدای‌نوحه‌خوان‌هایی‌که‌حروف‌را‌از

‌بوی‌عود‌و‌قهوه‌عربی. با‌دشداشه‌های‌بلند‌سیاه‌و‌سربندهای‌سبز،‌غرق‌در
‌خیلی‌وقت‌است‌که‌»شهرک‌عرب‌ها«‌نیست؛‌محله‌جنوبی‌های‌ »شهرک‌عرب‌ها«‌البته‌دیگر
‌آدم‌های‌جنوب‌هست.‌جنوبی‌ها‌البته‌فقط‌ مشهد‌است‌حالا،‌با‌همه‌آن‌صفا‌و‌خون‌گرمی‌ای‌که‌در
به‌خون‌گرمی‌شان‌نیست‌که‌شناخته‌می‌شوند.‌عزاداری‌آن‌ها‌هم‌مثل‌خودشان‌گرم‌و‌گیراست؛‌

‌بکشاند‌به‌شهرک. ‌که‌آدم‌های‌مشتاق‌را‌از‌همه‌جای‌شهر آن‌قدر

پلیس ورودی های شهرک را بسته است و این یعنی کسی نمی تواند 
که نباشد، جمعیت  با ماشین بزند به دل شهرک. پلیس هم 
آن قدری هست که دیگر جایی برای حرکت آن ها نباشد. بیرون 
شهرک غلغله است، داخلش بیشتر. موکبی حاشیه بولوار شهید 
رستمی، صندلی گذاشته است تا مردم بنشینند و روضه بشنوند. 
جمعیت صندلی ها را که گرفته هیچ، کل پیاده رو را هم پر کرده 
است. داخل شهرک اما خبری از صندلی نیست. سیل جمعیت، 
نصفش به طرف ته شهرک در حرکت است و نصفش دارد از ته شهرک 
برمی گردد سمت بیرون. قدم به قدم موکب است که ردیف شده 
است جلوی فلافل فروشی ها. صدای نوحه عربی بلند است و دود 
اسپند. چشم چشم را نمی بیند و صدا به صدا نمی رسد. در حاشیه 
راسته شهرک، خانم هایی با چوب پرهای سبز ایستاده اند که لابد 
بناست جمعیت را هدایت کنند. جمعیت جلوی موکب ها بیشتر 
است. ملت یکی دو جا صف کشیده اند؛ یکی شان جلوی موکبی 
کارونی های  است که جوان های دشداشه پوش، چیزی از جنس ما
شکل دار را در ظرف های یک بار مصرف می ریزند و می دهند دست 
ملت. یادم باشد بعدا از یکی از رفقا که چند سالی زندگی کرده است 

در شهرک، بپرسم اسم آن غذای نذری چیست.
من اما راستش دنبال قهوه عربی ام. چه اشکالی دارد آدم در 
دستگاه حضرت سیدالشهدا )ع(، دنبال قهوه نذری باشد؟! حضرت 
که فقط »سینه زن« و »عَلَم کش« نمی خواهند. لابد باید یکی هم 
باشد که دربه در دنبال قهوه عربی بگردد در موکب های شهرک. 
حالا بگذار آن یک نفر، من باشم. اصلا آدم قهوه خوری نیستم و 
همیشه برایم سؤال است که چرا آدم باید مایع تلخ و سیاهی را 
سرازیر کند به حلقش، اما خب حساب قهوه عربی فرق می کند؛ آن 
مایع تیره و تلخی که از »دلّه« ها سرازیر می شود به آن فنجان های 
کوچک چینی، حتما حسابش توفیر دارد با آن مایع سیاهی که 
ملت، در لیوانک های کاغذی یک بار مصرف، صبح ها از دکه ها 

می گیرند و می روند بالا.

موکبی گهواره ای ساخته است با پارچه های سبز. کسی هم 
گرفته است. از  که کودکی را در آغوش  به هیبت زنی درآمــده 
بلندگوهای موکب، تیتراژ پایانی سریال »مختارنامه« پخش 
کــه بــه داغ نشسته؛ از آن  کــه شــروه هــای زنــی اســت  مــی شــود 
لایی  داغ هایی که جگر تاریخ را هم خون کرده است. زن دارد لا
لایی فقط برای بچه هاست؟! کدام  می خواند و که گفته که لا
مرد است که دلش نخواهد سر به دامن زنی بگذارد و یک دل 

لایی بشنود. سیر لا
جمعیت ایستاده  است. زن ها چادرهایشان را کشیده اند روی 
صورتشان تا کسی نبیند که دارند اشک می ریزند. مردها هم 
گاهی دستمالی می کشند به چشم های خیسشان. آنکه به 
هیبت زنی در آمده است، کودک را تکان می دهد تا آرام بگیرد 

لابد. کودک حتما گرسنه است. کودک حتما تشنه است.

از گوشه ای صدای طبل می آید؛ صدای جمعیتی که یک دست 
سینه می زنند. خودم را از سیل جمعیت بیرون می کشم و راه 
که  کج می کنم به سمت صــدا؛ از ردیــف مغازه ها رد می شوم 
یک درمیان خرما می فروشند و ماهی. دورتر از مسیر اصلی، 
شهرک خلوت تر است. دور یک میدانگاهی وسیع را پارچه 
کشیده اند و محصور کرده اند. ردیف صندلی ها از پشت پارچه 
که البته به چشم  سبز توری مانند دیده می شود و جماعتی 
نمی آیند و لابد آن جلوترها دور هم جمع شده اند و دارند سینه 
می زنند؛ سینه می زنند به سنت جنوبی ها؛ دستشان را به هم 
می دهند و می چرخند دور مرکزی که مرثیه خوانی ایستاده است 
در وسطش. سینه که می خواهند بزنند، قدمی برمی دارند رو 
به جلو و خم می شوند به سمت مرکز. بعد، قد راست می کنند 

و باز به قاعده قدمی می چرخند و تاب می خورند.
گذاشته است و چندکتری؛  کسی میزی  حاشیه میدانگاهی 
با انبوهی از آن لیوانک های کاغذی کوچک. جماعتی که راه 
کج کرده اند این طرف، قبل ورود به محوطه محصور، گلویی 
کائوی داغ، پیش از آنکه بروند و روی آن  تر می کنند با شیرکا
صندلی های ردیــف شــده بنشینند و نوحه عربی بشنوند و 
عزادارهای جنوبی را تماشا کنند که مردم می چرخند و سینه 

می زنند.

دوباره به جمعیت برمی گردم، به سیل آن هایی که دارند می روند 
ته شهرک. چیزی در جمعیت هست، در این با هم بودن ها، در 
دل های شکسته ای که آن لابه لاها گم شده اند، چیزی که خدا 
دوستش دارد و به حرمت همان ، این عزاداری های شکسته بسته 
را از ما هم قبول می کند. جماعت جلوی موکبی صف کشیده اند؛ 
موکب دارها دارند بامیه عربی توزیع می کنند. آن هایی که شهرک 
را به ردیــف فلافلی هایش می شناسند، نصفه دیگر شهرک را 
نشناخته اند؛ نصفه دیگر شهرک، دوسه کارگاه بزرگ بامیه پزی 
است که از آن بامیه های درشت عربی درست می کنند؛ از آن هایی 
که هنوز هم نوستالژی چرخیدن در اطراف حرم است. کدام بچه  
است که یک بار، بعد برگشتن از زیارت، چادر مادرش را نکشیده 

باشد و به آن بامیه ها اشاره نکرده باشد؟!
رسیده ام سر پیچ و الان است که همراه جمعیت  بروم سمت بازار 
تره بار و ماهی فروشی های ته شهرک. جمعیت اما اینجا ایستاده 
است و تکان نمی خورد. کیپ تا کیپ، جمعیت، راسته خیابان را 
پر کرده  است و جای سوزن انداختن نیست. دورتر، ته خیابان، 
خِ هیئتی دیــده مــی شــود. کل راسته خیابان تاریک  نئون ســر
است و جمعیت شانه به شانه ایستاده است. شب تاسوعاست 
مرد حسابی! و در یکی از همین شب هاست که حضرت، چراغ را 
خاموش می کنند تا آن هایی که کار ناتمامی دارند، بروند و همه 
دنیای ما همین کارهای ناتمام است. صدای روضه می آید. کسی 
دارد از زن ها و بچه هایی می گوید که دور مردی حلقه زده اند تا 

قامت رشیدشان را سیر ببینند و آن دست های تناور را....
جمعیت خیال رفتن ندارد. کجا برویم بهتر از اینجا؟! کجا برویم که 
بشود در تاریکی شب یک دل سیر اشک ریخت، برای این زندگی 
ناتمامی که داریم و کیست که مثل آن ها که این شب ها برایشان 

گریه می کنیم، یک دل سیر زندگی کرده باشد؟!
روضه تمام شده اما جمعیت هنوز ایستاده است. این ها کار و 
زندگی ندارند؟! برمی گردم و می افتم توی آن سیلی که از گوشه ای 
دیگر، از ته شهرک دارد می آید که برود بیرون. حالا چشمم در 
موکب  ها دنبال چای است؛ یکی از آن چای های پررنگ شیرین 
در آن استکان های کوچک و نعلبکی های چینی. روضه، بدون 

چای، چیزی کم دارد.
سیل جمعیت  در خیابان آدم ها را پس و پیش می کند؛ گاهی هم 
لب پَر می دهد که عده ای بیفتند بیرون. سعی می کنم خودم را توی 
جمعیت نگه دارم اما نمی شود. یکی از همان موج ها می آید پرتم 
می کند به آن طرف بولوار. صاف سر در می آورم جلوی موکبی که دو 
جوان خوش قد و قامت ایستاده اند پشت پیش خوانش. تا بفهمم 
کجا افتاده ام، یکی از جوان ها فنجان کوچکی را از روی پیش خوان 
برمی دارد. صدای خوردن فنجان به ظرفی فلزی می آید. بعد جوان، 
ظرف طلایی  توی دستش را کج می کند سمت فنجان و مایعی 
خ می خورد و دور  تیره رنگ شُرّه می کند توی فنجان. مایع، چر
می گیرد در آن فضای لعابی. بعد فنجان را می گیرد سمت من. جای 
چک و چانه زدن نیست. »نمی خورم« و »قهوه دوست ندارم« هم 
نداریم. قهوه عربی است مرد حسابی! از همان هایی که دنبالش 

بوده ای؛ آن هم در شب تاسوعا.
می گویند حضرت، مزد عزاداری ها را زود حساب می کند. لابد مزد 
عزاداری شکسته بسته من هم به قدر همین فنجان قهوه عربی 
است که لاجرعه می ریزم توی حلقم تا تلخی دوست داشتنی اش 
گر همین باشد، باور کنید این فنجان قهوه  بنشیند به جانم. ا

هم از سر من زیاد است. 
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